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گهی تلفنی  قبول آ

کارخانــه بــه مســاحت 5012 مترمربــع در 
تقریبــا  دارای  خوارزمــی  صنعتــی  شــهرک 
4000 مترمربع ســوله و ســالن و ســاختمان 
 ســنگ و ســرامیک دارای آب و بــرق و گاز 

و تلفن 09126119172

آگهی‌‌های

مفقودی

كمپانــي  ســند  و  ســبز  بــرگ 
ســواري بيوك خودرو به شــماره 
انتظامي791هـــ18   ايــران 93 
مدل  64 موتــور190239450 
شاســي MXP69L466851 به 
نام مژده قابلي مفقود و از درجه 

اعتبار ساقط است. )شيراز(

برگ سبز و ســند کمپانی خودرو 
ســواری پــژو 405 جی‌ال‌ایکس 
آی 1/8 بــه شــماره پــاک 718 
رنــگ  بــه   24 ایــران   -75 ق 
نقــره‌ای مــدل 1388 و شــماره 
 12488055511 موتــور 
شاســی  شــماره  و 
 NAAM01CA69R291915
مفقــود شــده و از درجــه اعتبار 

ساقط می‌باشد.

برگ سبز خودروی وانت دو کابین 
 مزدا به شماره انتظامی ۷۷۲ ق ۲۲ 
موتــور  شــماره  بــا   ۸۷ ایــران 
FEA۱۸۰۰۱ و شماره شاسی که 
شاســی تعویض و شــماره شاسی 
دســتکوب نمایندگــی می باشــد 
 NAGP۲PC۱۲CB۱۲۶۵۳۱
مفقود گردیــده و از درجه اعتبار 

ساقط می باشد. )زنجان(

برگ ســبز خــودرو ســواری پژو 
 پارس به شماره پلاک 838 ی 16

نقــره‌ای  رنــگ  بــه   14 ایــران 
شــماره  و   1389 مــدل 
 12489104139 موتــور 
شاســی  شــماره  و 
 NAAN21CA5AK785680
مفقــود شــده و از درجــه اعتبار 

ساقط می‌باشد.

بــرگ ســبزو ســند کمپانی خــودرو 
J4-تیــپ جــک  سیســتم  ســواری 
انتظامی 962ی96  CVTبه شــماره 

ایــران 19بــه رنــگ مشــکی میــکا  
موتــور  شــماره  1403و  مــدل 
 H F C 4 G B 2 3 D R 0 0 1 4 4 3 0
شاســی  شــماره  و 
NAKNF7524RB150814بنــام 
ملــی  بشــماره  علــی شــتابی  آقــای 
گردیــده  مفقــود    3240979918
و از درجــه اعتبــار ســاقط اســت . 

)کرمانشاه(

آگهی فقدان مدرک تحصیلی 
نوبت دوم

مــدرک فارغ‌التحصیلــی اینجانــب فرامرز 
مهــران منــش فرزنــد محمــد به شــماره 
شناســنامه 8889 صــادره از شوشــتر در 
مقطع کارشناســی رشــته مدیریــت دولتی 
صادره از واحد دانشــگاهی آزاد اســامی 
بــا شــماره 139120402869  شوشــتر 
اعتبــار  فاقــد  و  اســت  گردیــده  مفقــود 
می‌باشــد. از یابنــده تقاضا می‌شــود اصل 
مدرک را به دانشــگاه آزاد اســامی واحد 
شوشتر به نشانی شوشتر- منطقه شوشتر 
نو- بلوار دانشگاه- دانشگاه آزاد اسلامی 
واحد شوشتر- کدپستی 6451741117 

ارسال نماید.

آگهي فقدان مدر كتحصيلي
گواهينامه موقت پايان تحصلايت 
به شماره 92114034160192 
مورخــه 1396/5/30 صادره از 
مركز آمــوزش علمــي – كاربردي 
جهــاد دانشــگاهي خرم آبــاد در 
مقطع كارداني ناپيوســته رشــته 
كارداني فنــي نرم افزار – برنامه 
سازي كامپيوتر متعلق به اینجانب 
ميــاد بابعالي فرزنــد مرتضي به 
 4060652687 ملــي  شــماره 
از خــرم  متولــد 1372 صــادره 
آباد مفقود گردیده اســت و فاقد 

اعتبار می باشد. ) لرستان(

بامطالبی متنوع و کادری ورزیده با آخرین اخبار روز بهترین مکان جهت درج آگهی‌های شماویژه‌نامه تخصصی خودرو

دفاتر نمایندگی کیهان
همه روزه تلفنی آگهی 

می‌پذیرد

33962211 - 33962233 سعدی	
36257074 شرق استان تهران	

56344343 اسلامشهر	

56359598 چهاردانگه	

جنوب
22603635 قلهک	

22712976 شمیران	

88900867 - 88801552 مطهری	

شهرآرا         66593010-11- 66592266

شمال
 09121620849 شهریار	

65222933 

026-32226013  32224411 کرج	

دماوند                               ۷۶۳۲۱۹۳۸

شرق - غرب  مرکز

حمل و نقل

بنایی 
و خدمات ساختمانی

لوازم یدکی 
خودرو

خرید و فروش  و اجاره
 کلیه املاک

33112193
33112291 
33113085
33942000

      ۳۳۱۱۰۲۰۲
۳۳۱۱۳۵۱۹
۳۳۱۱۰۲۱۰
۳۳۱۱۸۰۵۰

 ۳۳۱۱۰۲۰۸
۳۳۹۱۱۵۶۸

 ۳۳۱۱۹۲۳۶
3311۲۱۹5

مجله زن روز
روزهای شنبه هر هفته 

منتشر می‌گردد
استخدام

سه ماهه )ریال(شش ماهه )ریال(یکساله )ریال(نوع نشریه

۴۲/000/000۲۱/000/000۱۰/۵۰۰/000روزنامه کیهان

162/000/00081/000/00040/500/000روزنامه کیهان انگلیسی

162/000/00081/000/00040/500/000روزنامه کیهان عربی

28/080/00014/040/0007/070/000مجله کیهان ورزشی

28/080/00014/040/0007/070/000مجله زن روز

۱۴/۰۴۰/000۷/۰۲۰/000۳/۵۱۰/000مجله کیهان بچه‌ها

ــــــــــــــــ2/160/000مجله کیهان فرهنگی

متقاضیان محترم می‌توانند با توجه به جدول زیر نسبت به انتخاب هر یک از نشریات مورد علاقه و واریز مبلغ اشتراک به شماره کارت 
610433۸۹۸۷۹۴۸۷۷۱ بانک ملت به نام چاپ و انتشــارات کیهان و ارسال اصل فیش بانکی همراه با فرم تکمیل شده ذیل 

به صندوق پستی 11365/3631 با پست سفارشی نسبت به برقراری اشتراک خود اقدام نمایند.

1- اشتراک عزیزانی که فرم درخواست آنها تا دهم هر ماه به امور مشترکین برسد از اول ماه بعد برقرار می‌شود.
2- یک نسخه از کپی فیش بانکی و قبض سفارشی را تا پایان مدت اشتراک حتما نزد خود نگهداری نمائید.

3- در صورت تغییر قیمت نشریات و یا هزینه پستی، معادل مبلغ پرداخت‌شده، نشریه مورد تقاضا ارسال می‌گردد.
4- در صورت تمایل به اشتراک چند نشریه، برای هر کدام فیش بانکی جداگانه تهیه فرمائيد.

5- قبض پرداختی را می‌توانید به شماره 09127932568 با ذکر مشخصات در کانال تلگرام و یا ایتا قرار داده و به امور مشترکین اطلاع دهید. 

ه 
ج
تو

فرم تقاضا

شماره اشتراک: ...........................................................................          

شرایط و فرم اشتراک نشریات کیهان در تهران سال 1403

امور مشترکین موسسه کیهان تلفن: 35202278-021 نمابر: 021-33910922

نام: ........................... نام خانوادگی: ........................................... نوع نشریه: ..................... تعداد نسخه................... مدت...................... ماه
مبلغ پرداختی: ........................ ریال شماره فیش بانکی: ...................................... تلفن: ............................... تلفن همراه: ..............................
آدرس:................................................................................................................................................................................................................

                     کد پستی: .......................................... پست الکترونیکی: ......................................................................................

متصدی حمل هوایی زمینی دریایی 
و ریلی کالای وارداتی صادراتی 
ترانزیت، بازرگانی و ترخیص کالا

09123576576

» خریدار نقدی فرسوده«
انواع خودرو و تمام مدل‌ها

حتی مدارک ناقص و موتور سوخته
 09122586842
۰۹۱۲۰۷۰۶۴۸۷

املاک انتظار
‌فروش ویلا، زمین در شمال منطقه نور- چمستان

)۲۰٪ زیر قیمت بازار( برای اطلاعات بیشتر تماس بگیرید.
09383516500

املاک افق
خرید- فروش- رهن- اجاره

زمین، ویلا، آپارتمان در رودهن و حومه
09121729485 و 76509981

منطقه نور و چمستان
فروش چند واحد ویلا )باسند(  
همه قیمت موجود می‌باشد 

09383516500 

تهویه مطبوع احمدی 
ساخت و نصب انواع کانال‌های 

گالوانیزه داکت- اسپیلت- هواساز
09125346694

ایزوگام- قیرگونی
آسفالت

021-22598553
09123193757

تویوتا صبا )شریف‌نیا(
توزیع و پخش لوازم اصلی
تویوتا- لکسوس )بازار(

33990017 -09122497570

خرید و فروش 
انواع خودرو

پاورقی
Research@kayhan.ir

این احمق‌ها را بــاور نکنید، آنها کاری جز اذیت 
کردن من ندارند، من ســن پدر آنها را دارم ولی 
آنها همچنان سربه‌سر من می‌گذارند، من فقط یک 

مغازه‌دارِ خرده‌پا هستم و بس.
سرباز خندید و گفت: من باطری می‌خواستم. 
بشیر در قفسه دنبال باطری گشت اما مثل اینکه 
باطری‌هایش تمام شده بود به همین جهت از سرباز 
عذرخواهی کرد. سرباز گفت: تو باید باطری‌ها را 

این‌جا نگهداری کنی.
- چه برندی می‌خواهید؟

سرباز دیگر حرفی نزد و به مغازه دیگری رفت. 
بشیر به ستون سربازان نگاه کرد تا اینکه آنها آنجا 

را ترک کردند.
در آن موقع بود که او جرأت پیدا کرد و سرِ ما 
فریاد کشید: شما خوک‌ها! شما سگ‌ها! چرا با من 

صفحه 6
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جوسلسون برای اینکه کمیته آمریکایی را 
از نظر سیاسی با کنگره هماهنگ کند به سراغ 
میانه‌روها رفت. اما شلزینگر و متحدانش نتوانستند 
دسته سرکش تندروها را مهار کنند و اختلافات 
بین کمیته و دفتر پاریس تقریباً بلافاصله ظاهر 
شــد. آمریکایی‌ها به تحقیر جشــنواره عظیم 
ناباکف در پاریس پرداختند و گفتند که کنگره 
]پاریس[ خود را ســرگرم کارهای بیهوده کرده 
اســت. الیوت کوهن که در سیاست‌هایش یک 

ســمت رادیکالیسم تروتسکی رفتند. برخی به 
راحتــی به کلی قید دیــدگاه چپ را زدند و به 
ســوی دیدگاه میانی و یا حتی راست گرایش 
یافتند. »پارتیزان ریویو« اکنون خود را متعهد 
کرده بود، وارد فضای غیرکمونیســتی شود و 
یک زبان تهاجمی در برابر استالینیسم بگیرد و 

رادیکالیسم را بازتعریف نماید.
مانند بســیاری از توبه‌کارانِ سرعقل آمده، 
روشنفکران و هنرمندان از »دوره تاریک« دهه 
1930 بیرون آمدند »و برای یافتن نشاطی که 
با پدیدار شــدن ناگهانی و گسترده فرصت‌های 
جدیــد، چه در زندگی و چه در آگاهی، حاصل 

می‌شود« به ایده آمریکا برگشتند.
»دنیایی بیرون از آنجا وجود داشــت که به 
نظر می‌رسید هیچ کس قبلاً به خود زحمت نگاه 
کردن به آن را نداده بود، همگان شاد و خرامان 
چراغ‌ راهنمای خود به سمت مقابل مارکسیسم 
روشــن کرده بودند و شــتابان به تماشای آن 
می‌رفتند«. این روشــنفکران از نو متولد شده، 
در جســت‌وجوی چیزی برای جایگزین کردن 
اندیشه‌های مطلق‌گرای گذشته که مطلقاً آن‌ها 
را ناکام گذاشت، بودند و پاسخ را در »آمریکا« یا 

به بیان ساده‌تر »آمریکاییسم« یافتند. 
سلســله یادداشــت‌های »پارتیزان ریویو« 
که معادل ادبی ]آهنگ[ »فَنفار5 برای انســان 

فصل سوم
در ماه‌هــای بعــد یورش‌ها و ســرکوب‌های 
متعددی در روســتای ما و روستاهای همجوار به 

وقوع پیوست.
اردوگاه‌های نظامی در کشمیر گسترش یافت، 
همراه با این تحولات اکثر نقاط مهم در شهرها و 
روستاهای کشمیر مملو از خودروهای زرهی سبک 
و سنگین، سربازان مسلح شد و ارتش هند اقدام 
به ایجاد سنگرهای بتونی و استقرار مسلسل‌های 

خودکار در آنها نمود.
ترس و مرگ مثل مدرســه رفتن، مثل بازی 
کریکت، مثل فوتبال عادی شده بود، بعضی اوقات 
ما می‌توانستیم جنگ و هر آنچه که مرتبط با آن 
در دور و برمان بود را فراموش کنیم و درمقاطعی 

هم نمی‌توانستیم.

مقدار تندروی کمتری نســبت به جیمز برنهام 
داشت،)البته فقط یک مقدار کم(، پرسید: »ما با 
این نوع از جنجال‌ها داریم از اهداف خود فاصله 
می‌گیریم ]و به کارهای حاشیه‌ای می‌پردازیم[ 
 و اگر ما فاصله بگیریم چه کســی آنجاســت 

]تا کارها را پیش ببرد[؟« 
یک منتقد دیگر این جنجال‌ها را به سخره 
گرفت و گفت »این‌گونه جنجال‌ها به درد کسانی 
می‌خورد که دوست دارند خوشگل حرف بزنند 
و خودشان را از بقیه جداکنند«. او اظهار داشت: 
این کارها جایگاه کنگره را به عنوان »یک قدرت 

روشنفکری جدی« از بین می‌برد.
همســویی با قدرت ]مرکــزی[1در کمیته 
آمریکایی مشــهود بود و سلسه یادداشت‌هایی 
که در سال 1952 در »پارتیزان ریویو« منتشر 
می‌شد، روابط جدید و مثبتی بین روشنفکران 
و دولت-ملــت را تایید می‌نمود. این سلســله 
یادداشت‌ها که شماره‌ به شماره منتشر می‌‌گردید 
با عنوان »کشــور ما و فرهنگ مــا« نامیدند. 
سردبیران نوشتند: هدف آن »بررسی این واقعیت 
آشــکار بود که اکنون روشنفکران آمریکا نگاه 
جدیدی به آمریکا و نهادهای آن پیدا کرده‌اند. 
تا کمی بیش از یــک دهه پیش، چنین تصور 
می‌شــد که آمریکا با فرهنگ و هنر خصومت و 

ایجاد شده بود. »پارتیزان ریویو« ابتدا زندگی خود 
را بــه عنوان مجله داخلی کلوپ کمونیســت‌زده 
جــان رید آغاز کرد و زبان پیچیده‌ای را برای بیان 
نظریات مارکسیســتی ایجاد نمــود، اما حوادث 
40-1939 موجب شــد که این طناب وابستگی4 
را از پای خود درآورد. با امضای پیمان عدم تجاوز 
بین آلمان و شــوروی، بســیاری از روشنفکران از 
ارتدوکس‌های کمونیسم لنینی فاصله گرفته و به 

دشمنی دارد. از آن تاریخ به بعد، کم‌کم ورق برگشته 
و بسیاری از نویســندگان و روشنفکران احساس 
نزدیکی به کشور خود و فرهنگ آن می‌کنند.... از 
نظر سیاسی این درک وجود دارد که نوع دموکراسی 
موجود در آمریکا دارای ارزش ذاتی و مثبت است: 
این فقط یک افســانه ســرمایه‌داری نیست بلکه 
واقعیتی است که باید در برابر تمامیت‌خواهی روسیه 
از آن دفــاع کرد. اروپا دیگر به عنوان یک پناهگاه 
درنظر گرفته نمی‌شــود؛ دیگر متضمن آن تجربه 

اما تلفن‌ها کار نمی‌کردند.
مــا دیگر بیش از این نمی‌توانســتیم منتظر 
بمانیم. مادر، عمو همراه با خاله‌ام پشــت صندلی 

عقب تاکسی نشستند.
 دلوارخان بــه پدر بزرگ گفت: ماســترجی 
)پدر بزرگ( این دختر من هم هســت آنها حتی 
اگر‌تانــک هم بیاورنــد من او را به بیمارســتان 
می‌رسانم، پدر بزرگ هم در صندلی جلو نشست 

و تاکسی حرکت کرد.
پــس از آنکه آنها آنجا را ترک کردند ما مدت 
طولانی کنار جاده ایستاده بودیم، سه ساعت بعد 
متوجه شــدیم که دلوارخان در کنار خانه توقف 
کرده است. او داد می‌‌‌‌‌زد: نوزاد »پسره« بعد دستش 

را تکان داد.
- آیا حالِ خاله توی راه خوب بود؟

به جیبمان رفت.
وقتی یک سرباز در کنارت می‌ایستد این یعنی 
یک مخمصه جدی، این یعنی یک بازرسی هویتی، 
این یعنی احتمال ضرب و شتم، این یعنی انتقال به 
نزدیک‌ترین اردوگاه نظامی ارتش جهت بازجویی یا 
اگر هیچ‌کدام از اینها نباشد، احتمالا به شما دستور 
خواهد داد که خَرحمالی کنید و باری را برایش تا 

اردوگاه حمل‌نمایید.
سربازان هندی، شهروندان عادی کشمیری را 
وادار می‌کردند برای آنها کار کنند. این همواره یک 

روال معمول در کشمیر بوده است.
ســربازی که بــه طرف من و دوســتانم آمد 
می‌خواست برای رادیو‌اش باطری خریداری کند، 
من او را به مغازه »بشــیر لالا« دایی‌ام راهنمایی 

کردم.

- بلــه بله او خوب خوب اســت، من واقعا با 
سرعت راندم.

در ایست‌های بازرسی به هر سربازی می‌رسیدم 
می‌گفتم، میجرصاحب )صاحب‌منصب( این دختر 
در حال زایمان اســت، لطفا بگذارید بروم هر چه 
باشد آنها هم آدم هستند! به هر حال ما سروقت 

به بیمارستان رسیدیم.
دلوارخــان با خنده ادامه داد: او دختر من هم 

هست، او یک پسر خوشگل به دنیا آورده است.
چند ماه بعــد در یک روز پائیزی من با چند 
تن از دوستانم در یک بازار نزدیک خانه‌مان بودیم. 
یک دسته از سربازان واحد گشت‌زنی وارد شدند، 
ناخودآگاه دســتمان برای در آوردن اوراق هویت 

یک منتقد جنجال‌ها را به ســخره گرفت و گفــت: »این‌گونه جنجال‌ها 
به درد کســانی می‌خورد که دوســت دارند خوشــگل حــرف بزنند و 
خودشــان را از بقیه جداکنند«. او اظهار داشــت: ایــن کارها جایگاه 
کنگره را بــه عنوان »یک قدرت روشــنفکری جــدی« از بین می‌برد.

عــادی6« آرون کوپلند7 بود، طوری از کشــف 
آمریکا ســخن می‌گفت که گویی این کشــف 
بــرای اولین بار اتفاق افتــاده. ویلیام فیلیپس 
اظهار داشته: »هنرمندان و روشنفکران آمریکایی 
حس تعلق جدیدی به ســرزمین مادری خود 
پیدا کرده‌اند و عموماً به این احساس رسیده‌اند 
 که سرنوشت آن‌ها به سرنوشت کشورشان گره 
خورده است«. همان‌طور که روشنفکران، ارتباط 
دوستانه‌ای با آمریکا ایجاد کردند، آمریکا نیز از 
دید جدیدی به آن‌ها نگاه کرد. لیونل تریلینگ 
مشاهده نمود: »روشنفکر خود را با قدرت مرتبط 
کرده است، شاید در تاریخ، هرگز چنین چیزی 
نبوده و اکنون تصور می‌شود در خود او یک نوع 

قدرت باشد«.
پانوشت‌ها:

1- دولت
2- اروپا به سرآغاز و نقطه اول خود برگشته

3- یعنی در نیویورک
4- وابستکی فکری

5- نوعی موسیقی که با شیپور نواخته می‌شود
Fanfare for the Common Man -6

7- او یک آهنگساز بود

شــهری که در نزدیکی روستای ما قرار دارد 
را آنانتناگ صدا می‌زنند اما بیشــتر اهالی اســم 

سنتی‌اش یعنی »اسلام‌آباد« را به‌کار می‌برند.
اگر چه هرکسی که واژه اسلام‌آباد را به‌کار ببرد 
سربازان او را کتک می‌زنند. از سوی دیگر اسلام‌آباد 

نام پایتخت پاکستان هم هست.
یک روز بشــیر ســرگرم دیــدن اقوامش در 
آنانتناگ بود. او همواره با خودش تمرین می‌کرد 
که اگر ســربازی از او در مورد مقصدش پرسید 

بگوید آناننناگ نه اسلام آباد.
اتوبوس او در یک ایست‌بازرسی خارج از شهر 
توقف کرد و یک سرباز از او پرسید، کجا می‌روی؟ 
بشیر فراموش کرد بگوید آنانتناگ به جایش گفت: 
اسلام‌آباد. سرباز با باتون به پهلویش زد و حافظه 
او هم برگشــت و گفت آنانتناگ. در هر صورت 
سربازی که من به مغازه بشیر راهنمایی‌اش کرده 
بودم پس از چند قدم به آنجا رسید، من اوضاع را 

از نزدیک زیر نظر داشتم.
بشیر از صندلی چرمی‌اش بلند شد و در حالی 
که عرق کرده و می‌لرزید خطاب به سرباز گفت: 
آقا، آیا من مرتکب خطایی شــده‌ام؟ حرف‌های 

مصیبت مواجهه با یک سرباز نظامی نویسنده: بشارت پیر
مترجم: بهزاد طاهرپور

نیمه پنهان کشمیر- ۱۶

در تابســتان 1992 خاله من حامله شــد و 
مادرم همواره نسبت به حمله مبارزین یا یورش 
به روستای از سوی نظامی‌ها نگران بود، او اغلب 
از خودش می‌پرســید: اگــر اتفاقی بیفتد ما باید 

چکار کنیم؟
در یک بعد از ظهری در ماه ژوئن درد زایمان 
شروع شد. شوهرخاله‌ام با پدر بزرگ و مادرم در 
این مورد صحبت کردند که ما باید او را به شــهر 
آنانتنــاگ ببریم امــا در آن مقطع یک اعتصاب 

عمومی در آن شهر در جریان بود.
مغازه‌ها بســته بودند هیچ آمد و شدی انجام 
نمی‌شــد به‌طوری که بچه‌ها در یک جاده با یک 

توپ تنیس اقدام به بازی کریکت می‌کردند.
پدربــزرگ بالاخــره با هر ســختی که بود 
توانست یکی از دو راننده تاکسی شخصی به نام 

»دلوارخان« را در روستای ما پیدا کند.
مبارزیــن به یــک کاروان نظامــی نزدیک 
بیمارســتان در آنانتناگ حمله کــرده بودند و 
تیراندازی شدیدی از سوی طرفین در جریان بود.

خاله من درد شدیدی می‌کشید و مادرم سعی 
می‌کرد او را آرام کند این درحالی بود که شوهرش 
از فــرط اضطراب تندتند قدم می‌زد و پدر بزرگ 

هم برایش دعا می‌کرد.
من سعی کردم دوســتان و آشنایانی که در 
حوالی بیمارستان زندگی می‌کردند را با خبر کنم 

شوخی می‌کنید؟ او سپس سرش را بین زانوهایش 
گذاشت و حالش بد شد.

او گفت: چرا ایــن‌کار را با من می‌کنید؟ من 
مشــکل قلبی دارم، دیدن این سلاح‌ها حال مرا 
خراب می‌کند، بله من آدم ترســویی هســتم اما 
نمی‌خواهم بمیرم من دو دختر دارم و می‌خواهم 

قبل از مردن آنها ازدواج کنند و جابه‌جا شوند.
بشــیر ســپس رو به من کرد و گفت: تو هم 

همچنین! خوبه که پسر خواهر منی.
بعد از این ماجرا دیگر هیچ وقت ســربه ســر 
بشیر نگذاشتم. من ترس او را بعدها، در تعطیلات 
زمستانی، بهتر فهمیدم. من برای درس‌های علوم 
و ریاضیات کلاس خصوصی داشتم، هر روز صبح 
یک معلم در روستای خودمان به من درس می‌داد.
از بلند شــدن در صبح‌های زود در زمستان 
متنفر بــودم. همزمانی رفتن بــه خانه معلم در 
 صبح‌ها، که با نمایش فیلم‌های کلاسیک »پاک« 
)سانسور شــده(‌ هالیوودی از تلویزیون پاکستان 
مصادف شده بود، کار را برایم سخت‌تر کرده بود.

دریافــت تصویر در تلویزیون بســیار بد بود 
به‌طوری کــه من و برادرم ســاعت‌ها وقتمان را 
صــرف تنظیم آنتن می‌کردیــم در نهایت وقتی 
صدا و تصویر تنظیم می‌شدند دست از چرخاندن 
آنتن می‌کشــیدیم. یک شب برادر کوچکم و من 
فیلم »سه تفنگدار« را تماشا می‌کردیم. »جنگ 
و صلح«، هیچ‌کس نمی‌توانست از دیدن این فیلم 

صرف‌نظر کند.
پدر بزرگ با تماشــای فیلم‌های انگلیســی 
مشکلی نداشت چرا که می‌توانست به مهارت‌های 
زبان انگلیســی من کمک کند. من صدای آن را 
پایین می‌آوردم، پرده‌ها را می‌کشــیدم که جلب 
توجه نکند. بیرون از خانه منع رفت و آمد شبانه 

برقرار بود. 

وقتی یک ســرباز در کنارت می‌ایستد این یعنی یک مخمصه جدی، 
این یعنی یک بازرســی هویتی، این یعنی احتمال ضرب و شتم، این 
یعنی انتقال بــه نزدیک‌ترین اردوگاه نظامــی ارتش جهت بازجویی 
یا اگر هیچ‌کدام از اینها نباشــد، احتمالا به شــما دســتور خواهد 
داد کــه خَرحمالی کنید و بــاری را برایش تــا اردوگاه حمل‌نمایید.

غنــی از فرهنگ، که الهام‌بخش و توجیه‌گر انتقاد 
از زندگی آمریکایی بود، به حساب نمی‌آید. چرخ، 
یک دور کامل چرخیده2 و اکنون این آمریکاست 

که محافظ تمدن غربی شده«.
زندگی روشنفکری در نیویورک در طول دهه 
۱۹۳۰ تقریباً منحصراً در نسبت با مسکو سنجیده 
می‌شــد، آنجا3 برای بیان نگرانی‌های خود )نشریه 
روشــنفکری و چپ( »پارتیزان ریویو« را داشتند، 
که توســط گروهی از تروتسکی‌های سی‌تی کالج 

چالش جدید کنگره
جنگ سرد فرهنگی؛ سازمان سیا در عرصه فرهنگ و هنر- ۸۸
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